ژزندگی در هشياري 
باگوان عزیز: آیا اين يك شوخي كيهاني است که بیشتر ما با هشياري زاده 


نه. بیشتر ما در هشياري زاده نمي شویم. بیشتر ما در معصومیت زاده مي 
شویم, ولي آن معصومیت برابر است با جهل. این هشياري نیست. 

فقط تعداد اندكي در هشياري زاده مي شوند. آنان كساني هستند که در 
هشياري مي میرن اگر رک آگاهانه بوده باشد, انوقت. تولد نیز آگاهانه خواهد 
بود. زیرا مرگ يك روي سکه است و تولد, روي دیگر آن, 

بنابراین, تعداد بسیار اندكکي از مردم, که در زندگي به آگاهي خاصي دست 
یافته اتتع.هفشتیارانه عی»هیرند تیار بظ دبا فی آیند: و آنان که در هشياري زاده 
مي شوند, روشن ضمير از دنیا مي روند, زیرا کودكي که در هشياري زاده شده 
ام ای ی و و و از دست بدهد», در این 

ها ی را ی ی هلیسو و آیا فکر 
مي كکني که در بین این دو , تولد ناهشیارانه و مرگ ناهشیارانه , زندگي هشیارانه 
اي داري؟ 2 در بین این دو ناهشياري چگونه مي تواند هشیار باشد؟ این 
زندگي هم ناهشیار است. مردم همچون كساني که در خواب باشند زندگي مي 
کنند. 

شاید شنیده یا دیده باشید که افرادي در خواب راه مي روند. مردمان زيادي 
هستند که شب ها بیدار مي شوند... آنان در خواب هستند. چشمانشان باز است 
ولي خوابیده اند و مستقیما به سمت اشیزخانه و یخچال مي روند. چيزي مي 
خورند, چيزي مي نوشند. برمي گردند و بازهم به رختخوابشان مي روند. و در 


است ! 

كسي آن را خورده است, ولي آن شخص کمملا بیگناه است. آن را آگاهانه 
انجام نداده است 2 نيویورك اتفاق مردي در خواب راه مي رفت و از يك 
۱ 2000 ولي اینکار هر شب او شده بود , 
در نیمه شب از بالکن ها مي پرید. آهسته آهسته همسایگان خبردار شدند. و کار او 
واقعاً خیرات آور بونه پزش های بلندی ی کرد و مردم در.شکوت. آن خیاتان او را 
تماشا مي کردند. و هر نیمه شب در يك ساعت مشخص. از يك سمت به سمت 
دیگر مي پرید و دوباره به سمت خانه اش مي پرید و سپس به خواب مي رفت. ۰ و 
او ای زا دن‌ظول روز نماد نمی ورد آهسته آهسته جمعیت بيشتري براي دیدن 
این ضحنه جمع. مي شد.و بت شنب» وقتی, که آمدر جمعیت چنان زیاد بود که بترایش 
هورا کشیدند. 

مرد با صداي هورا و تشویق آنان در وسط جهش خود بیدار شد و سقوط 
کرد و مرد. و اين کار سال ها ادامه داشت. ولي همسایگان در این مورد ساکت 
بودند و وقتي او مي امد ساکت تر مي شدند زیرا مي دانستند که او در خواب 
آسّتء همه این رامق دانستنددولی وقتن فردفانی جدید آمدلد فکر کردند که ابر 
چيزي شبیه سيرك است. آنان اه را تشويق کردند وآوندر وسط جهتش :از خواتب 
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بیدار یبا دیدن خودش که مشغول. آن. کار نوده دیکر تتواست خودش را مه 

و همه روزه مردماني را نزد روانیزشعکان مي برند که سومنامبولیست 
اوتلتطصم 0و هستند يكي از دوستانم بسیار ناراحت بود, زیرا هرشب 

ی وی 
کردند. و طبیعتاً در هندوستان اگر چنین چيزي اتفاق بیفتد. مردم فکر مي کنند که 
کار ارواح و اشباح است. مردمان زيادي را براي دفع کردن اشباح و اجنه به آن 
خانه اوردند, ولي كسي موفق نشد.او تصادفا این را به من گفت, زیرا او دفتر دار 
دانشگاه من بود. روزي وقتي در راهروي دانشگاه راه مي رفتم او را دیدم که 
بسیار افسرده و اندوهگین بود. رفتم و از او پرسیدم, "موضوع چیست؟" 

گفت. "شش ماه است که زندگیم جهنم شده است. هرشب چيزي در خانه 
ام سوزد و ما براي دقع ارواح شریر همه کار کرده ایم. ولي هیچ چیز کارگر 

بز لونت‌سید ه۵: "خند تفر در آن-خانه زنتتد نی کش ند کته "فقط سه 
نف _گفنم. "اگر ناراحت نمي شوي, مي خواهم يك شب در خانه ات 
بخوایم , "اگر بتواني به من كمك كني, سپاسگزار خواهم شد. "پس من در آن 
7 بارها و بارها نگاه کزدم و مراقت بودم تا صدايي را بشنوم. 
و انوقت پیدا کردم: دخترشان ایستاد. داخل رفت. يکي از لباس هاي.مادرش زا 
برداشت و آن را آتش زد, به رختخوایش رفت و خوابید. صبح از آن دختر پرسیدم 
که ابا مات دیجم کم ری انش کر ما شید مت یم وم عطافا بیکناه 
ها و ی 

آنرتی آنان دجارد تعیر ات زباد.فت تون و قارع که دراه هایس زود 
اتفاق مي افتد چيزي نیست به جز کار دختر یا پسري که از نظر جنسي در حال 
رشد است و انرژي او دچار چنان دگرگوني مي شود که در خواب دست به این نوع 
کارها مي زند.پس به پبدرش گفتم. "يك توصیه دارم. دخترت را به يك خوابگاه 
بفرست."گفت, "چرا؟" 

گفتم. "تو فقط براي دو سه شب این کار را بکن. و تو دفتر دار هستي و 
مشكلي برایت نیست. او را به خوابگاه بفرست و من سه شب در اینجا خواهم 
خوابید و خواهیم دید که آیا در این مدت چيزي در اين خانه خواهد سوخت يا نه. 7 
براي سه شب هیچ چیز نسوخت. مادر و پدر باورشان نمي شد و گفتند, "موضوع 
چیست؟" 

گفتم, "خبري نیست. دخترتان بالغ شده است و در دورنش تغییرات زيادي 
رخ داده است و این يك پدیده ي شایع است و در این مواقع این افراد دست به 
کارهايي مي زنند که معمولا انجام نمي شود. او این مدت این کارها را کرده است. 
حالا او را به خانه بیاورید و بگذارید يك جلسه با آو داشته باشم." 

نا او صحبت کردم و به او گفتم. "این تو بودي که این کارها را مي 
كردي, ولي تو مسئول نيستي. ترا اه رماع ۳ 
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کار بکن: يك پایت را با طنابي به تخت ببند, تا بتواني خودت این را تجربه کني. 
حرف من , فقط حرف من است. تو باید اعتبار آن را خودت تجربهة ۱ 

و همان شب:, او بیدار شد. در خواب بود, ولي تقو آتنمت اند رز و زیرا 
پاش بسته بود. سخت تلاش کرد. ولي نتوانست. پدرش بیدار بود و مادرش بیدار 
بود, همه تماشا مي کردند که چه اتفاقي خواهد افتاد. و او در حالي که سعي 
داشت پایش را از تختخواب باز ز کند, بیدار شد. و ما چراغ را روشن کردیم.و از او 
پرسیدیم» "چه مي کني؟" 

ت‌ِ: "نمي دانم, ولي مختصري به یاد دارم که باید کاري بکنم و پایم بسته 
است. پس نمي توانم به جايي بروم که باید کاري بکنم. دقیقاً نمي دانم که چه باید 
بکنم. و تاريكکي راه مي روند , فکر نمي کني که 
خوابیده باشند. آنان با وسایل منزل يا با موانع برخورد نمي کنند. 

تصامی یک سار ی بل وکام بل سر یاک که کین ره 
خواب زده اي است . البته با چشمان باز! و فقط بخش بسیار کوچكکي هشیار 
است. و این تنها امید ماست. فقط از طریق آن مختصر آگاهي در ما است که يك 
هشياري بزرگتر و عمیق تر ممکن, خواهد بود.اين, تنها يك دانه و تخم است. ولي اگر 
روي آن کا رکتی: آفشته اهتسته هی اند رشد که و فقط وقتي که قبلا با 
هشياري زندگي کرده باشي: مي تواني در هشياري بميري- 

تمامي دین از يك چیز ساده تشکیل شده است: زندگي کردن آگاهانه, تا 
بتواني آگاهانه بميري و زماني که هشیار بميري, هشیار زاده خواهي شد و اين 
قیای ند کین اسب کر 0 اشوای دز ان از هموات نان ط نع رای 
کال کدانت نمی کید معط باه اسان مسر گرا با ری و ماو 
درجه لازم است. 
یز او رای ی 
انسان روشن ضمیر خواهد بود. و انسان روشن میور ند اتف بعدي نخواهد 
داشت., زیرا او بدون خواهش مي میرد, بدون جاه طلبي. بنابراین به سادگي با کل 
نکانه فف. حردد. 
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